
 

 

 

 

 

 

 

 

 بررسی شرط وکالت و شرط عدم عزل وکیل ضمن عقـد خارج لازم

 

 1مهدی پناهی 

 

 

 

 چکیده

توانند برای نیل به بعضی از اهداف خود از طریق وکالت اقدام نمممایمنمد  از اشخاص در روابط اجتماعی خویش می

آنجایی که عقد وکالت از عقود جایز و اذنی است و در هر زمان و بدون علتی موجه، قابل فسخ است، موجب گردیمد  

ای پایمدار های قرارداد را تأمین نکند  در نتیجه برای رفع این تزلزل در عقد وکالت و به منظور ایجاد رابطهنظر طرف

اند  وکالت بلاعزل، وکالتی اسمت و غیرقابل فسخ، برخی از افراد به وکالت بلاعزل و یا وکالت بدون استعفا روی آورد 

که موکل حق عزل ندارد و متقابلاً وکالت بدون استعفا، وکالتی است که وکیل فاقد حق استمعمفما اسمت  در ایمن 

پژوهش ابتدا شرط و انواع وکالت تعریف شد  و سپس اعتبار وکالت بلاعزل، طرق ایجاد وکالت بلاعزل و آثمار آن 

مورد بررسی قرار گرفته است  در این مقاله، روش پژوهش توصیفی است که به معرفی دقیق و بیان ابعاد ممخمتملمف 

-بمرداری ممیای و ابزار گردآوری اطلاعات، فیشپردازد  روش گردآوری اطلاعات، کتابخانهمسأله اصلی پژوهش می

 باشد 

ز واژگان کلیدی:  عقد جای عقد لازم،  عقد،   وکالت بلاعزل، شرط ضمن 
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 مقدمه
ترین اموری که باید بین افراد به منظمور حمفم  از مهم

هایی اسمت کمه نظم و نظام جامعه رعایت شود، پیمان

ها برای نمیمل بمه گردد؛ زیرا انسانبین آنها منعقد می

دهند که اگر بمه اهداف خود اموری را بین خود قرار می

گسلد و اعتمادهما آنها عمل نشود، شیراز  امور از هم می

گمردد و ایمن شود و روابط متزلزل ممیاز هم سلب می

پیامدها با قوام و دوام زندگی بشمری ممنمافمات دارد  

همای های منعقد  بین بشر ممکن است به صمورتپیمان

ترین آنها عقمد و در مختلف واقع گردد که یکی از مهم

باشد  قبل از تصویب قانون ممدنمی، مرتبه دوم شرط می

عقید  فقها بر این بود که توافق و قمراردادی کمه بمه 

صورت یکی از عقود معین یا ضمن آن نباشد فاقد اعتبار 

است، از اینرو افراد توافقات خود را ضمن یکی از عمقمود 

-آوردند و از این طریق به آنها اعمتمبمار ممیمعین می

بخشیدند  حتی گاهی عقد جایز را به عنوان شرط ضمن 

کردند تا از این طریق قرارداد مزبور را عقد لازم درج می

سازند  با تصویب قانون مدنی و مند از مزایای لزوم بهر 

توانستند به جای اینکه چیمزی را افراد  11تدوین ماد  

بینی کنند، مستقیماً بمر به صورت شرط ضمن عقد پیش

آن توافق کنند  با این حال گاهی شرط، مربوط به ارکان 

بمیمنمی آن قرارداد اصلی است که در این صورت پیمش

ضمن عقد منطقی و طبیعی است و یا طرفین با شمرط 

خواهند به قرارداد جنبه تبعی بدهند کمه ضمن عقد می

: 1131ناچار هستند از همین شیو  عمل کنند )صفایی، 

131 ) 

عقود به لحاظ ماهیت به دو دسته عقود لازم و عمقمود 

بمنمدی نماشمی از شوند که این تقسیمجایز تقسیم می

وضعیت قانونی عقد است که به اراد  طرفین قابل تغییمر 

توانند هیچ عقد لازمی را بمه نیست؛ یعنی طرفین نمی

عقد جایز و هیچ عقد جایزی را به عقد لازم تبدیل کنند 

سمازد و درج عقد جایز ضمن عقد لازم، آن را لازم نمممی

علیه غیرقابل انحملال بلکه عقد را صرفاً از طرف مشروط 

 ( 11: 1131کند )شهیدی، می

عقدی است که هممیممچ یمم  از الف( عقد لازم:  

طرفین حق فسخ آن را نداشته، مگر در موارد معمیمنمه؛ 

داد   1مثلاً جایی که به وسیله یکی از خیارات حق فسخ

شود و یا به واسطه اقاله، طرفین حق فسخ معمامملمه را 

کند، آن اسمت داشته باشند  اثری که عقد لازم ایجاد می

توانند عقد را بمر که طرفین بدون رضایت همدیگر نمی

باشمنمد  پمس هم زنند و ملزم به انجام محتوی عقد می

اصل بر لزوم عقود است، مگر در مواردی که قانونگذار به 

طور صریح یا ضمنی بر جواز عقدی نظر داشتمه بماشمد 

(  در فقه برای حمجمیمت 143: 1131بجنوردی،)موسوی

 اصل لزوم سه دلیل آورد  شد  است که عبارتند از: 

 لزوم، اثر شرعی هر عقدی است  -1

 نماید ظاهر عقود دلالت بر لزوم می -1

  »اوفوا بالعقود«عموم آیه  -1

فلسفه اصلی لزوم عقود این است که لزوم، مموافمق بما 

باشد و هنگامی که طرفین با قصد طبیعت هر عقدی می

خواهند آن را فسمخ نمایند هرگز نمیمعین توافقی می

نمایند، اگرچه ممکن است برای خمود حمق فسمخ را 

بینی نمایند و این منافی قصد آنها بر انجام تعمهمد پیش

 ( 11: 1131بخش، نیست )چای

عقدی است که هممر یمم  از ب( عقد جایز:  هم 

طرفین بتوانند هر وقتی که بخواهند بدون هیمگمگمونمه 

علت قانونی، عقد خویش را بر هم زنند و برای فسخ عقد 

جایز صرفاً اراد  انحلال کافی است و حتی احتیاجی بمه 

موافقت طرف دیگر ندارد؛ ضمناً این نوع عقد با مرگ و 

-شود )موسمویجنون و سفه یکی از طرفین منفسخ می

ست که شخص در فسخ معامله دارد خیار یا خیار فسخ اصطلاحی در فقه و حقوق به ممعمنمای  خیار اسم مصدری به معنی اختیار و به مفهوم اختیاری  1

  پدیا(  جانبه قرارداد است )ویکی زدن ی  حق برهم
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(  حیات عقد جایمز بمه وجمود 143بجنوردی، پیشین: 

باشد، بستگی دارد عامل سازند  مؤثر که همانا اراد  می

 تواند تأثیر خود را از دست بدهد:که به سه طریق می

اراد  عبارت است از ی  سلسله اعمال دماغی که در  -1

-گیرد و سپس در عالم حقوق اعلام ممیذهن انجام می

شود تا بتواند حالت سازندگی را داشته بماشمد  همرگما  

خالق اراد  از خلق آن جلوگیری نماید، در نتمیمجمه آن 

عامل سازند  عقد و عمل حقوقی از حمیمات در عمالمم 

 گویند ماند که به این عمل فسخ میحقوقی بازمی

توانمد ای با توجه به ساختار وجودی آن نمیهر اراد  -1

مطلقاً حالت سازندگی داشته باشد، بایستی اراد ، سمالمم 

اجرای آن بطلان و  و خالی از عیب باشد وگرنه، ضمانت

 عدم نفوذ خواهد بود 

اگر شخص ایجادکنند  اراد  از بین برود، به علت از  -1

دست دادن شخصیت خویش، جنبه خالقیت را نمیمز از 

دهد و در نتیجه عمل حقوقی از ادامه حمیمات دست می

 ( 141 -144: 1131باز خواهد ماند )مصلحی،

عقد وکالت از جمله عقود جایز است که به موجمب آن 

موکل به وکیل برای انجام دادن هر امر قابل نیابتی اعمم 

از حقوقی یا مادی به طور مطلق یا مقید اعطای نیمابمت 

کند  جواز عقد وکالت در قانون مدنی بمه صمراحمت می

تما  173نیامد  است، بلکه آثار عقد وکالت که در مواد 

قانون مدنی آمد  است حاکی از جایز بودن عمقمد  131

وکالت است  این آثار عبارت اسمت از: عمزل مموکمل، 

استعفای وکیل و انحلال به واسطه موت و جمنمون و 

قمانمون ممدنمی:  131سفاهت  علاو  بر این، طبق ماد  

هرگا  متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را کمه »

مورد وکالت است، خود انجام دهد یا به طور کلی عملمی 

که منافی با وکالت وکیل باشد، بجا آورد مثمل ایمنمکمه 

مالی را که برای فروش آن وکالت داد  بود خود بفروشد 

بدیهی است که با انجام شمدن «شود  وکالت منفسخ می

مورد وکالت و همگنین با انقضای مدت نمایندگمی، در 

شود وکالمت نمیمز مواردی که برای آن مدت تعیین می

گردد  با عنایت به قاعد  عام مندرج در مماد  منقضی می

همین قانون در خصوص کلیه عقود جمایمز، بمه  4141

خوبی جایز بودن عقد وکالت در نظر قانونمگمذار قمابمل 

 استنباط است  

از آنجایی که عقد وکالت در ارتباطات اجتممماعمی رواج 

ای دارد و از سویی دیگر مصالمح و بیشتر و اهمیت ویژ 

کند که از تمزلمزل ایمن نمهماد منافع طرفین اقتضا می

حقوقی کاسته شود و با اطمینان بهتر روابمط تمجماری 

منعقد گردد، از گذشته دور به منظور استحکام بیمشمتمر 

عقد وکالت و اطمینان به دوام آن تا پایان قمرارداد یما 

انجام فعل موردنظر، رویه آن بود  است که بر خود ایمن 

عقد یا ضمن عقد لازم دیگری عدم فسخ آن مورد توافق 

-شد و این رویه همگنان ادامه دارد )سلمطمانمیواقع می

( این رویه بر مبنای نظریه بمرخمی از 71:  1171نژاد، 

قانون مدنی است کمه ممقمرر  174فقها و به تبع ماد  

تواند هر وقت بخواهد وکیل را عمزل موکل می«داشته: 

کند، مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل آن در ضمممن 

  »عقد لازمی شرط شد  باشد
 

 بررسی و تعریف شرط
در فرهنگ لغت دهخدا، شرط به معنای پیمان و عهد یا 

التزام آمد  است  در علم اصول شرط چیزی است که از 

آید، ولی از عدم آن، عدم وجودش، وجود امری لازم نمی

 آید  در اصطلاح حقوقی شرط دو معنا دارد:لازم می

امری که وقوع یا تأثیر عمل یا واقعه حقوقی خاصمی  -1

به آن بستگی دارد، مثلاً قصد و رضا که شمرط صمحمت 

 معامله است 

ی  نوع توافق فرعی که از توابع عقد بمود  و ایمن  -1

باشد و یما تابعیت یا برحسب طبیعت خاص موضوع می

 -111:  1131برحسب تراضی طرفین )کاتوزیان)الف(، 

(  به بیان دیگر، شرط در اصطلاح حقوق قراردادها، 111

 شود و همگنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است   کلیه عقود جائز  به موت احد طرفین منفسخ می - 414ماد   1
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های فرعی طرفین کمه ضمممن عبارت است از خواسته

خواسته اصلی یا موضوع اصلی قرارداد، ممورد تموافمق 

(  به گمفمتمه دکمتمر 141گیرد )همان، طرفین قرار می

توافقی که افراد ضمممن « صفایی، شرط عبارت است از: 

بماشمد و از خمود کنند و تابع عقد میعقد دیگری می

استقلال ندارد و در صورت بطلان یا انحلال عقد اصلمی، 

)صمفمایمی،  »شودیکن میلماین توافق نیز باطل یا کان

(  نمونه شرط در معنای دوم، شمرط عمدم 131پیشین: 

 عزل وکیل ضمن عقد معین دیگر است 

اگر شرط دارای علاقه و ارتباط با عقد باشد حتمی اگمر 

قبل از انعقاد عقد شرط واقع گردد و یا بعد از انمعمقماد 

باشد و مهمم عقد ضمیمه عقد شود، شرط ضمن عقد می

نیست این شرط همزمان با انعقاد عقد ضمن آن قمیمد 

(  به اعتقاد دکتر کاتموزیمان بمه 1:  1141شود )واثقی، 

شود که در نمتمیمجمه تعهدی، شرط ضمن عقد گفته می

طبیعت تعهد یا تراضی دو طرف عقد ضمن عقدی درج 

شود و بین تعهد و آن عقد، علاقه و ارتباطی مانند اصمل 

و فرع موجود باشد؛ خوا  عقد بر مبنای آن واقع شود یما 

مفاد شرط را دو طرف ضمن عقد بیاورند یا بعد از عمقمد 

به آن ضمیمه کنند  آنگه اهمیت دارد وجود عملاقمه و 

ارتباط شرط با عقد است نه زمان وقوع آن؛ زیرا نیمروی 

قصد مشترك این توان را دارد که امری خارجی را بمه 

عقد پیوند زند و آن را در شمار مفاد عقد آورد  پس اگمر 

شرطی را که ضمن عقد آمد  است از دیمدگما  قصمد 

مشترك ربطی به عقد نداشته باشد، باید آن را التمزاممی 

مستقل یا تعهد ابتدائی شمرد )کاتوزیان)الف(، پیشمیمن: 

111 ) 

قانون مدنی از آنجا که شرط بمه  1411با توجه به ماد  

عنوان تعهد تبعی متفرع بر تعهد اصلی بود  و نیز ممورد 

یا جزئی از معامله اصلی است، بدون ش  هرگا  تعمهمد 

اصلی به جهتی از جهات قانونی باطل شود و یا عقد بمه 

سببی فسخ یا اقاله شود، یا مدت عقد سرآید شرط نمیمز 

خود از بین خواهد رفت، مگر در ممواردی کمه بخودی

انحلال نیاز به تشریفات خاص دارد  شرط را به اعمتمبمار 

توان به شرط صحیح و فاسد تقسیم نممود کمه نفوذ می

قسم اول به شرط صفت، شرط نتیجه و شمرط فمعمل 

 تقسیم میگردد 

قانمون  1141شرط صفت در ماد  الف( شرط صفت: 

مدنی تعریف شد  است  این شرط ممکن است راجع بمه 

چگونگی مورد معامله باشد، به این معنی که طمرفمیمن 

کیفیت خاصی را در مورد معامله منظور و ضمن عمقمد 

ذکر کنند و یا شرط، مربوط به مقدار مورد معامله باشد  

اگر بعد از عقد معلموم « قانون مدنی آمد :  111در ماد  

شود که مورد معامله دارای صفتی که شرط شد  نبمود  

است، کسی که شرط به نفع او شد  است خمیمار فسمخ 

  »تواند معامله را بر هم زندخواهد داشت و می

قانون مدنی  1111و  114طبق ماد  ب( شرط نتیجه: 

در این نوع شرط، نتیجه یکی از اعمال حقوقی به صمرف 

شرط کردن در عقد بدون اینکه احتیاج به امر دیمگمری 

شود  در این صورت وقوع عقد اصلی و باشد، حاصل می

اشتراط ضمن آن برای تحقق این نتیجه کافی اسمت و 

نیازی به ایجاب و قبول جداگانه برای تمحمقمق شمرط 

نیست  در واقع وقتی شرط نتیجه معتبر است که نتیجه 

موردنظر احتیاج به سبب خاصی نداشته بماشمد و بمه 

محض اشتراط، در خارج تحقق یابد؛ در غیر این صمورت 

 شرط نتیجه باطل خواهد بود 

شرط فعمل، شمرطمی  114وفق ماد  ج( شرط فعل: 

ای قید به انمجمام کماری یما است که در ضمن معامله

خودداری از انجام کاری توسط یکی از متعامملمیمن یما 

ثالثی شود  پس این شرط ممکن است به صورت ایجابی 

شود و اگر کسی که ملزم به انمجمام  در صورتی که معامله به واسطه اقاله یا فسخ به هم بخورد شرطی که در ضمن آن شد  است باطل می -141ماد    1

  له بگیرد  تواند عوض او را از مشروط شرط بود  است عمل به شرط کرد  باشد می 
 شرط بر سه قسم است: شرط صفت، شرط نتیجه، شرط فعل اثباتاً یا نفیاً  -114ماد   1

شرط صفت عبارت است از: شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود  شمرط فمعمل آن 

 است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود 
 شود  نتیجه به نفس اشتراط حاصل می شرط نتیجه در صورتی که حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشد آن -111ماد    1
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علیمه یا سلبی ذکر شود  در این نوع شرط هرگا  مشروط

توان به دادگا  له میاز وفای به شرط تخلف کند مشروط

عملمیمه را تمقماضما کمنمد مراجعه و اجبمار مشمروط

 (  144-141)صفایی،پیشین: 

-وجه تمایز شرط نتیجه و شرط فعل به شرح ذیل ممی

 باشد:

ویژ  امور اعتباری اسمت کمه بمه »  شرط نتیجه«   -1

تواند چگونگی رابمطمه یابد، تراضی میتراضی تحقق می

امور مادی را با اشخاص تغییر دهمد، ولمی تموانمایمی 

دگرگون ساختن جهان خارج را ندارد؛ ناچار جابجایی و 

های مادی نیاز به انجام فعلی دارد که متناسب با حرکت

آن باشد و در عقد تنها التزام به انجام آن در قملمممرو 

 است نه شرط نتیجه  شرط فعل

موضوع شرط نتیجه امری مثبت است و خودداری از  -1

انجام کار که بر حسب طبیعت خود استمرار دارد و بایمد 

 در ظرف زمان تحقق پذیرد در قلمرو شرط فعل است 

شرط نتیجه نباید به سببی خاص و جدای از عمقمد  -1

نیاز داشته باشد، وگرنه ناچار باید مقدمات آن سبمب را 

در خارج از عقد بجا آورد؛ یعنی فعلی نیاز دارد کمه در 

 -114است )کاتوزیان)الف(، پیشیمن:  قلمرو شرط فعل

111 ) 
 

 اعتبار وکالت بلاعزل  
در اینکه آیا جایز بودن وکالت جزء مقتمضمای ذات آن 

قانون مدنی شرط خملاف  1111است که به استناد ماد  

آن باطل و موجب بطلان عقد بماشمد یما جمواز جمزء 

مقتضای اطلاق عقد است که بتوان شروطی را در ضمن 

 آن یا در عقد لازم دیگر گنجاند، سه نظریه وجود دارد:

ای از حقوقدانان از جمله دکتر شمهمیمدی، دکمتمر عد 

مقامی و دکتر شهبازی اعتقاد دارند: جمواز، قائم امیری 

قانون مدنی را  174اقتضاء ذات عقد وکالت است و ماد  

اند که به سایر عقود جایز، قمابمل مورد استثنایی دانسته

باشد  استدلال آنها این است که چون جمواز، تعمیم نمی

اقتضاء ذات عقد وکالت است، شرط عدم عمزل، خملاف 

باشد و تنها اثمر مقتضای عقد است، فلذا فاقد اعتبار می

-شرط، عدم عزل را تعهد عدم استفاد  از حق عزل ممی

پندارند که این نیز از مصادیق شرط فمعمل اسمت کمه 

لمه باشد و در این صورت مشمروطامکان تخلف از آن می

(  11  -11:  1134حق فسخ دارد )خیراللهی و ممهمدوی،

همای ممتمعمددی این گرو  برای توجیه نظر خود پاسخ

 اند، مثلاً:داد 

قانمون  174مقامی اعتقاد به نسخ ماد  قائم دکتر امیری 

قانون مدنمی  4141مدنی دارند: چرا که این ماد  با ماد  

در تعارض است، زیرا ماد  مذکور از قواعد آمر  محسوب 

شود، لذا جزء استثنائات قانونی اصل حاکمیمت اراد  می

توان برخلاف آن تراضی کرد  ماد  ممذکمور بود  و نمی

تواند به طور کلی حق هیچ کس نمی«مقرر نمود  است: 

تمتع و یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را 

  ایشان برای رفمع ایمن تمعمارض »از خود سلب نماید

معتقدند که در حقوق جدید تبدیل عقد جایز به عمقمد 

لازم مغایر با آزادی تصمیم طرفین است  از سویی دیگمر 

در جلد دوم از قانون مدنی قاعد  عام و مؤخر  414ماد  

ای خماص عمقمد در جلد اول قاعمد  174است و ماد  

الذکر است که با توجمه بمه وکالت و مقدم بر ماد  سابق

از اصمول  414اوضاع و احوال در نسخ و از آنجا که ماد  

تواند ناسخ قسممت باشد، میاولیه قانون مدنی جدید می

 ( 117: 1131مقامی،قائم باشد )امیری  174اخیر 

توان به نظر دکتر امامی اشار  در پاسخ به این توجیه می

گوینمد: قانون مدنی می 414کرد، ایشان در تفسیر ماد  

برای حیات اجتماعی هر فردی در جاممعمه، حمقموقمی 

شناخته شد  که به وسیله آنها آزادی حقوق فردی کمه 

گردد  قمانمون مجموع آن حقوق مدنی است، تأمین می

شرط خلاف مقتضای عقد، شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عموضمیمن  شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است  - 111ماد   1

 شود 
  تواند به طور کلی حق تمتع و یا حق اجراء تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند  هیچ کس نمی - 414ماد   1
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افراد را از سلب حق تمتع و یا حمق  414مدنی در ماد  

اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی به طور کلی منمع 

کرد  است و نتیجه این سلب خوا  به صمورت تمعمهمد 

مستقل باشد خوا  به صورت شرط ضمن عقمد، بملااثمر 

 است 

در این ماد  از دو لحاظ قابل تعبیمر  »به طور کلی«واژ  

 است: 

تواند تمامی حقوق مدنی و یا یم  نموع کسی نمی -1

سلب کند که نتواند از آن متمتمع را از خود خاص از آن 

 شود 

نخمواسمتمه اسمت  قانون مدنی از کلمه به طور کلی -1

کسی را منع از سلب کردن حق مدنی یا عدم اجرای آن 

از خود به طور جزئی یعنی در مورد خماص بمنمممایمد؛ 

بنابراین در صورتی که قانون صراحتاً در مورد خماصمی 

سلب حق را منع ننمود  است، هیگگونه اشکالی سملمب 

: 1114حق تمتع یا اجرای آن نخواهد داشت )امماممی،

117-111 ) 

-اند: اولاً عام جدید نممیدکتر کاتوزیان در اینبار  آورد 

 414تواند بدون قرینه ناسخ خاص قدیم باشد  ثانیاً ماد  

ناظر به سلب حق به طور کلی است  اگر وکالت در تمام 

امور و بدون قید زمانی باشد مسلماً از مصمادیمق مماد  

تواند مصمداق مماد  است، ولی مطلق وکالت نمی 414

های مماد  یکی از مخصص 414مذکور باشد؛ پس ماد  

قانون مدنی است  همگنین اگر وکالت در تمممام  174

امور و بدون قید زمانی باشد، شرط عدم عزل یا نسخ آن 

مغایر با نظم عمومی و اخلاق حسنه است )کماتموزیمان

 ( 111)الف(،پیشین: 

دکتر شهبازی یکی دیگر از منتقدان شرط عمدم عمزل 

وکیل ضمن عقد لازم معتقد است: منشأ جواز در عمقمد 

باشد، زیرا عقد وکالت یکی از عقود اذنمی وکالت اذن می

بماشمد، است و عقود اذنی وابسته به اراد  طرفمیمن ممی

هرچند که ضمن عقد لازم دیگری شرط شود  لمذا در 

صورت شرط عدم فسخ ضمن عقد لازم دیگری، باز عقمد 

-اذنی با فوت و جنون و سفه یکی از طرفین منفسخ می

شود و این دوگانگی با منطق حقوق سازگار نیست  پمس 

ی  استثناء و خلاف قاعد  است کمه بمایمد  174ماد  

 اصلاح یا حذف گردد 

برای رد این نظریه آمد  است: اگرچه وکالت عقد، اذنمی 

باشد؛ ولی قابلیت رجموع از است و اذن قابل رجوع می

تواند اقتضا ذات اذن باشد؛ زیرا اگر چنین بمود اذن نمی

-قانون شرط عدم عزل ضمن عقد لازم را معتبر نمممی

دانست  اگر قابلیت رجوع جزء ذات عقد باشد به همیمچ 

را  174توان از آن عدول نمود؛ زیرا اگر ماد  طریقی نمی

تموان ی  استثناء با قابلیت تفسیر مضیق بدانیم، نمممی

منکر شد که طبیعت استثناء این است که مصداقی را از 

گوید به اسمتمنماد کند و قاعه میشمول حکم خارج می

تموان مصمادیمقمی ی  استثناء و بدون وجود دلیل نمی

دیگر را از شمول حکم خارج کرد؛ اما وجود همان یم  

کند بر دلالت بر این امر که حکمم و استثناء کفایت می

منه نیستند، چرا که اگمر موضوع آن جزء ذات مستثنی

 1131خورد  همگنین مواد چنین بود هرگز استثناء نمی

از قانون مدنی بیانگر آن هستند که اذن اصمولاً  1111و 

اند که باشد و آن را مقید به موردی نمود قابل رجوع می

دهند  خود را به وجه، متعهد به عدم رجوع ننمایمد  اذن

الواقع قانون پذیرفته اذن به وجه ملزمی غمیمرقمابمل فی

باشد  ناگفته نماند اذن غیرقابل رجوع لمزومماً رجوع می

همای خماص باشد؛ زیرا حمق ویمژگمیاعطای حق نمی

خودش را دارد ولی اذن غیرقابل رجوع این ویمژگمی را 

ندارد، مثلاً اذن اگر به وجه ملزمی غیرقابل رجوع باشمد 

رود ولی حمق در دهند  یا مأذون از بین میبا فوت اذن

شود، مگر آنمکمه صورت فوت ذیحق به ورثه منتقل می

تواند هر وقت بخواهد از اذن خمود رجموع کمنمد  در تمام مواردی که انتفاع کسی از مل  دیگری به موجب اذن محض باشد مال  می - 113ماد    1

  این که مانع قانونی موجود باشد  مگر
تواند از اذن خمود رجموع  اگر صاحب دیوار به همسایه اذن دهد که بر وی دیوار او سرتیر بگذارد یا روی آن بنا کند هر وقت بخواهد می - 111ماد    1

  مگر این که بوجه ملزمی این حق را از خود سلب کرد  باشد  کند 

 

   

 بررسی شرط وکالت و شرط عدم عزل وکیل ضمن عقد خارج لازم                                 11  



بمخمش، مدت آن مقید به زمان حیمات بماشمد )چمای

 ( 17-14پیشین:

شهید ثانی و به تبع وی قانونگذار ممعمتمقمدنمد: جمواز، 

باشد بلکه آن را مقتضای اطلاق اقتضای ذات وکالت نمی

دانند  ولی شرط عدم عزل هنگامی معتبر اسمت عقد می

که ضمن عقد لازمی مقرر شد  باشد  از بمیمن فمقمهما 

دارد: در صورت شرط عدم عمزل مرحوم یزدی بیان می

الموممنمون «ضمن عقد جایز هم به سبب عموم حدیث 

الموفما ، شرط ظهور در لزوم دارد و لازم»عند شروطهم

توان شرط را نمیمز فسمخ باشد، ولی با فسخ عقد میمی

-771نمود  دیوان عمالمی کشمور در رشی شمممار  

طمبمع «دارد: شعبه دوم چنین اظهار می 1121121171

اولیه عقد وکالت جایز است و اصل و قاعد  در عمقمود 

باشد، پس قسممت اخمیمر جایز قابلیت فسخ طرفین می

باشد و نباید آن را تفسیر استثناء بر قاعد  می 174ماد  

موسع نمود، لذا صرف شرط عدم عزل ضمن عقد وکالت 

  کمیسیون مشورتی آئمیمن دادرسمی »باشدمؤثر نمی

اسمقماط  12121111مدنی ادار  حقوقی در نظریه مورخ 

حق عزل وکیل را به غیر از طرقی که در قسممت آخمر 

 داند آمد  است، فاقد اثر می 174ماد  

گرو  دیگر از جمله کاتوزیان و امامی اعمتمقماد بمر آن 

داشتند که جواز، اقتضاء ذات عقد وکالت نیست بملمکمه، 

اقتضای مطلق عقد است؛ اما با تفسیری موسع و اتکاء به 

قانمون ممدنمی  11حاکمیت اراد  که آن بر اساس ماد  

قانون مدنی را به عقود دیگر و  174باشد، حکم ماد  می

هم به شرط عدم عزل حتی ضمن خود عمقمد وکمالمت 

(  11  -11اند )خیراللهی و مهدوی،پیشیمن: تسری داد 

دکتر کاتوزیان اعتقاد داشتند شرط ضمن عقمد جمایمز 

باشد؛ زیرا تا زمانی که عقد جایمز بماقمی فاقد الزام نمی

است، شرط عدم عزل هم باقی است و به تعبیر دیگر از 

آنجایی که تنها را ، بر هم زدن عقد جایز است، تما بمه 

تبع آن شرط هم از بین برود این خود نوعی الزام اسمت  

آوردن وکالت ضمن عقد جایز، نشمانمه آن اسمت کمه 

اند آزادی خود را به طور کامل از بمیمن طرفین نخواسته

ببرند و فقط مایلند وکالت را تابع آن عقد سازنمد  ولمی 

وقتی سقوط حق عزل ضمن عقد جایز اعلام گردد دیگر 

این نشانه وجود ندارد؛ در نتیجه لزوم احترام به خواسته 

کند کمه از ممفماد آن آنان و وفای به شرط ایجاب می

(  دکتر اماممی 11 -14بخش، پیشین: پیروی شود )چای

اثر شرط وکالت و همگنین شمرط «گوید: در اینبار  می

عدم عزل ضمن عقد لازم آن است که وکالت یما عمدم 

گردد و او بمه الوفا میعلیه لازمعزل نسبت به مشروط

تواند وکالمت را فسمخ اعتبار وجوب وفای به شرط نمی

نماید و الا در احکام دیگر عقد جایز مانند انحلال آن بمه 

فوت یا جنون احد طرفین تأثیری نخواهد داشت؛ زیمرا 

وکالت ضمن عقد لازم و یا سلب حق از موکل، طبیعمت 

نماید، بنابراین طبق ماد  عقد جایز را به لازم مبدل نمی

قانون مدنی به فوت و یا جنون احد طرفین عمقمد  414

(  114)امامی،پیشمیمن:  »شودوکالت مزبور منفسخ می

 174212321131دیوان عدالت اداری در دادنامه شمار  

دارد: دفاتر اسناد رسمی برای مفاد شرط عمدم مقرر می

عزل ضمن خود وکالت را معتبر دانسته و به آن عمممل 

 -711211231نمایند  شورای نگهبان نیز در نمظمریمه 

خود دستورالعمل ثبت را مبنی بر رعمایمت  112121131

 چنین شرطی، خلاف شرع ندانسته است  
      

 طرق ایجاد وکالت بلاعزل
باید توجه داشت که مفهوم شرط ضمن عقد با ممفمهموم 

اینکه ضمن عقدی شرطی بین متعاقدین شود، همانمنمد 

رسمد  قانون مدنی، کاملاً یکسان به نظر نممی 174ماد  

به بیان دیگر شرط وکالت وکیل یا عدم عزل وکیل کمه 

شمود، در ضمن عقد لازمی فیمابین متعاقین مقمرر ممی

دهد؛ یعنی هرچنمد ای دیگر از شرط را به دست میگونه

که ظاهراً چنین شرطی ضمن عقد لازمی مقمرر شمد ، 

لیکن عقد لازم مبتنی بر این شرط واقع شد  اسمت در 

ای کمه واقع شرط یکی از ارکان عقد لازم است به گونه

گردیمد  در بدون لحاظ این شرط، عقد لازم منعقد نمی

واقع رابطه اصل و فرع که میان عقد و شرط برقرار است 

ای همانند لازم و در این مورد فراتر رفته است و رابطه

ملزوم به خود گرفته است )خیراللهی و مهدوی،پیشیمن: 

(  با این توضیح باید گفت یکی از طرق ایجاد وکالمت 71

قانون مدنی شرط در ضممن  174بلاعزل به موجب ماد  
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عقد لازم است که به دو صورت شرط وکالت در ضمممن 

عقد لازم و شرط عدم عزل در ضمن عقمد لازم قمابمل 

 تصور است:

 

 الف( شرط وکالت ضمن عقد لازم

-قانون مدنی که اشعار ممی 131با توجه به تعریف ماد  

عقد لازم آن است که هیچ ی  از طرفین معاملمه «دارد: 

و »  حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معمیمنمه

عقودی که بر طبق قانون « دارد:  که اذعان می 114ماد  

واقع شد  باشد بین متعاملین و قائم مقمام آنمهما لازم 

الاتباع است، مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت 

شمود ، ماهیت عقود لازم موجب ممی» قانونی فسخ شود

که شروط ضمن آنها از لحاظ ثبات، ماهیت عقمدی کمه 

در آن درج شد  است، پیدا نمایند  شرط وکالت ضمممن 

باشد )کلانمتمری، عقد لازم نیز چنین وضعیتی را دارا می

(  به بیان دیگر، از آنجا که شروط ضمن عقد 11:  1141

شوند که از عقد اصلی تبعیمت توافقی فرعی محسوب می

کنند  لذا شرط وکالت در ضمن عقد لازم نیز از عقمد می

گمردد  کند و از حیث بقا لازم ممیاصلی کسب لزوم می

 شرط مذکور به دو صورت ممکن است:

، حالتی است که وکالت بمه صمورت شمرط صورت اول

گیرد  اما اینکه شرط قابمل نتیجه در عقد لازمی قرار می

باشد یا خیر بمایمد در دو له میطاسقاط از ناحیه مشرو

مورد قائل به تمایز شد: اول اینکه شرط وکالت منحصمراً 

به نفع یکی از طرفین نباشد و هر ی  به نموعمی همم 

علیه، مانند اینکه در عقمد له باشند و هم مشروطمشروط

نکاح شرط شود، شوهر در ادار  املاك زن وکیل او باشد 

گمان نه موکل حق عزل وکیل را دارد در این حالت بی

و نه وکیل حق استعفا دارد، مگر اینکه وکالت تنهما بمه 

سود یکی از دو طرف باشد که در این حمالمت تمنمهما 

بند به آن است و آنکه شرط را به سمود علیه پایمشروط

تواند از این امتیماز خود تحصیل نمود  است، همیشه می

بگذرد و شرط را برهم زند  مثلاً در مثال ممذکمور ادار  

اموال زن رایگان باشد و هیچ نفعی برای مرد قابل تصمور 

نباشد  در این حالت، شرط چنین وکالتی در ضمن عقمد 

نکاح به نفع زن است که از بیم استعفای شوهر آن را در 

تواند از این امتیماز  ضمن عقد نکاح آورد  است  پس، می

بگذرد و شوهر را عزل نماید؛ اما هرگا  وکالت در بمرابمر 

دستمزد باشد معمولاً به این معناست که هدف از شمرط 

وکالت در ضمن عقد لازم نکاح، بقای رابطه نماینمدگمی 

برای هر دو طرف است، در نتیجه، شمرط حمق عمزل 

: 1134شمود )کماتموزیمان)ب(، توسط زن نیز ساقط می

114-111 ) 

، حالتی است که التزام به وکالمت دادن در صورت دوم

ضمن عقد لازمی شرط شود، یعنی التمزام بمه صمورت 

آور است وفمای بمه گمان الزامشرط فعل باشد آنگه بی

شرط یعنی توکیل به غیر است  اما در ممورد ایمنمکمه 

-شود برای دو طرف ایجاد الزام ممیوکالتی که داد  می

کند، یا اینکه طبیعت اصلی خود را دارد کماکان ممحمل 

 اختلاف است:

دکتر امامی اعتقاد دارند شرط توکیل در عقد لازم نشانه 

باشند و آور وکالت میاین است که طرفین خواستار الزام

الا دلیلی نداشت که آن را ضمن عقد لازم شرط نماینمد  

در واقع مقصود طرفین از شرط وکالت ضمن عقمد لازم 

 باشد علاو  بر التزام به توکیل، بقای وکالت نیز می

الموثمقمی  یزدی در عمرو کاظم طباطبایی  سید محمد

آورد  است: مفاد شرط تنها لزوم وکالت دادن است، نمه 

حف  آن  پس اگر موکل بعد از اعطای نیابت، وکیمل را 

عزل نماید برخلاف شرط، کاری ننمود  است  به عبمارت 

علیه تنها موظف به اجرای مفاد شمرط و دیگر مشروط

علیه است و نه التزام به بقای آن؛ زیمرا توکیل به مشروط

اساساً آنگه در این شرط مصرح است توکیل به غمیمر و 

علیه ناظر بمه التزام به وکالت دادن است و تعهد مشروط

انتخاب و نصب وکیل بو  است نه ابقا و نمگمهمداری آن 

 (   111: 1131)وحیدی،

به نظر دکتر کاتوزیان، اگر قرینه خماصمی بمر قصمد  

مشترك نسبت به حف  وکالت وجود نداشته باشد، نظمر 

دوم قابل تأیید است؛ زیرا آنگه ضمن عقد لازم شمرط 

نماید اعطای نیابت است نمه شد  و از آن کسب لزوم می

ابقای آن؛ زیرا وکالت در خارج از عقمد و بمه صمورت 

نماید و شود و طبیعت خود را حف  میمستقل واقع می

تواند استعفا دهد و موکل نیز حق دارد او را  وکیل می
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(  زیمرا 114-111عزل نماید )کاتوزیان)ب(، پیشیمن: 

سلب حق عزل امری است برخلاف قاعد  که نیمازممنمد 

نص و یا تصریح در قرارداد است، و در فرضی که طرفین 

اند دلیلی بر بلاعزل بودن آن وجمود سکوت اختیار کرد 

ندارد  به همین دلیل در جایی که سمکموت طمرفمیمن 

ای دال بر بلاعزل بودن باشد بملامشم  محفوظ به قرینه

باید حق عزل را ساقط شد  پنداشت و به طریق اولی در 

جایی که تصریح به این امر شد  باشد نیز همین حمکمم 

(  بمنمابمرایمن 111:  1131جاری خواهد بود )وحیمدی،

توانند وکالت را ضمن عقد لازمی طرفین عقد وکالت می

شرط نمایند و از این طریق حق فسخ بمرای طمرفمیمن 

گردد و تا هنگامی کمه عمقمد حسب مورد، محدود می

اصلی پابرجاست شرط تبعی آن نیز برقمرار اسمت  بمه 

گردد و نمه عبارت دیگر در این حالت وکالت نه لازم می

علیه بخماطمر کند، بلکه تنها برای مشروطکسب لزوم می

کنمد و نفس شرط ضمن عقد لازم، ایجاد محدودیت می

-تا هنگام بقاء عقد اصلی تخلفی از شرط برای مشمروط

علیه ممکن نیست و تنها زمانی که عقد لازم اصلی کمه 

شرط وکالت در آن به عنوان رکنی از انعقاد عقد آممد  

رود است، از بین برود، شرط عدم عزل وکیل از بین ممی

 (   11)خیراللهی و مهدوی،پیشین: 

 

 

 ب(  شرط عدم عزل وکیل ضمن عقد لازم

شود و سپمس در این حالت، عقد وکالت مستقلاً واقع می

نماید و عمدم عمزل موکل عقد لازم دیگری منعقد می

کند؛ در این صمورت وکیل را ضمن عقد مزبور شرط می

-گمیمرد و لازمشرط عدم عزل، جزء عقد لازم قرار می

الاتباع خواهد بود  در صورتی که وکالت یا شمرط عمدم 

عزل مدت نداشته باشد مادام که عقد اصملمی مموجمود 

است، وکالت غیرقابل عزل خواهد بود و همرگما  ممدت 

تواند وکمیمل را داشته باشد در اثنای مدت، موکل نمی

عزل نماید  عقد لازمی که شرط عدم عزل ضمن آن قید 

نماید با خود وکیل منعقد شود و یا با شود فرقی نمیمی

 ( 111شخص ثالث )امامی، پیشین: 

شرط عدم عزل وکیل ضمن عقد لازم نیز ماننمد شمرط 

 وکالت ضمن عقد لازم به دو صورت قابل تصور است: 

، حالتی است که ضمن عقد لازم، حق عمزل صورت اول

شود یا حق استمعمفماء وکمیمل وکیل از موکل سلب می

گردد؛ یعنی به صورت شرط نتیجه اسمت  در ساقط می

این حالت بنابر اصل حاکمیت اراد  مشمتمرك و لمزوم 

وفای به شرط، اختیار عزل موکل یا حق استعفا وکمیمل، 

شود  در واقع منظمور از بند به وکالت میساقط و او پای

قانون ممدنمی عمدم  174در ماد  » عدم عزل«عبارت 

تحقق فسخ است که به صورت شرط نتیجه قمرار داد  

شود  آثار حقوقی سلب حق با تعهد بر عدم انجام حمق 

بسیار متفاوت است، با این توضیح که همنمگماممی کمه 

کنمد کمه در شخص حقی را از جانب خویش سلب می

فیه حق عزل یا استعفا است  اسماسماً آن نحنموضوع ما

گردد و بسان حالتمی اسمت حق از جانب وی ساقط می

که اساساً از قبل چنین حقی را دارا نبود  است  امما در 

نماید همگمنمان صورتی که تعهد بر عدم انجام حقی می

ذیحق بود  لیکن تعهد بر عدم انجام آن کمرد  اسمت  

بدیهی است ممکن است هر تعهدی از جانب متعهد بمه 

انجام نرسد یا متعهد برخلاف آن عمل کند که مستمنمداً 

اجرای آن اختیمار ضمانت  1141و  1131، 1171به مواد 

لمه اسمت حق فسخ عقد لازم اصملمی بمرای مشمروط

 (   111 -111)وحیدی، پیشین: 

، حالتی است که ضمن عقمد لازم مموکمل صورت دوم

نماید از حق عزل استفاد  ننماید یا وکیل تعهد تعهد می

هر گا  شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد، اثباتاً یا نفیاً کسی که ملتزم به انجام شرط شد  است، باید آن را به جا بیاورد و در صمورت  - 117ماد    1

  تواند به حاکم رجوع نمود  تقاضای اجبار به وفاء شرط بنماید  تخلف طرف معامله می 
ولی انجام آن به وسیله شمخمص دیمگمری ممقمدور بماشمد   هر گا  فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیر مقدور -113ماد   1

 انجام آن فعل را فراهم کند  تواند به خرج ملتزم موجبات می حاکم
هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جمانمب او   هر گا  اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط -114ماد   1

 معامله را خواهد داشت  واقع سازد طرف مقابل حق فسخ 
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نماید که از حق استعفای خود استفاد  ننماید که در  می

رود و همرگما  این حالت حق عزل و استعفا از بین نمی

برخلاف شرط آن را به کار برند عزل و استعفا نفوذ خود 

شود و مموکمل را دارد  با این عمل عقد وکالت منحل می

توانند از طرف مقابل خسارات ناشی از ایمن یا وکیل می

 شکنی را مطالبه نمایند پیمان
 

 آثار وکالت بلاعزل 
تأثیر ساخمتمن اراد  بمه های بیبا توجه به شرح روش 

عنوان عامل سازند  عقد جایز، مسلم است کمه خمالمق 

تواند دخالت نمممایمد و از اراد  فقط در طریق اول می

انشای اراد  خویش خودداری نماید  در واقع با این عمل 

تموانمد تواند حق فسخ را از خود سلب نماید و نمممیمی

برای عمل حقوقی که برای ادامه حیمات آن بمه اراد  

های آینمد  ولمو احتیاج دارد، در هنگام خلق برای زمان

اینکه اراد  بیمار و یا به عبارتی معیوب است و یا از بیمن 

رفته است آن عمل حقوقی را انشا نماید، چون این اممر 

بماشمد  در برخلاف طبیعت و ذات آن عمل حقوقی ممی

نتیجه اگر عقد جایزی ضمن عقد لازمی درج گمردد، از 

توان هر زمان فسخ نمممود، آنجایی که عقد لازم را نمی

عقد جایز هم قابل فسخ نخواهد بود  مبنای حقوقی ایمن 

شود: در این حمالمت اهملمیمت مطلب چنین توجیه می

اجرای فسخ را نداشته و با توجه به این امر کمه بمرای 

اجرای هر عمل حقوقی اهلیت اجرا لازم اسمت، اجمرای 

-141فسخ غیرممکن خواهد بود )مصلحی،پمیمشمیمن 

141     ) 

با توجه به مطلب مذکور، چنانگه عقد جایزی به صورت 

شرط ضمن عقد لازمی قرار داد  شود، خصوصیت لمزوم 

عقد اصلی در شرط ضمن آن یعنی در تعهد تبعمی اثمر 

گذارد و عقد جایز ضمن عقد لازم را نیز غمیمرقمابمل می

در مورد عقد وکالت و شرط آن ضمممن   سازد فسخ می

عقد لازم دیگر باید گفت: وکالت در قانون مدنی، عقمدی 

است جایز که موضوع آن دادن اذن و اخمتمیمار انمجمام 

اعمال حقوقی از طرف شخصی به دیگری اسمت و بمه 

همین دلیل از عقود اذنی است که بقای آن وابستمه بمه 

 استمرار این اذن است 

با توجه به جایز بودن و اذنی بودن عقد وکالت حتی در 

مواردی که وکالت وکیل یا عدم عزل وی ضممن عمقمد 

توان جواز عقد وکالت را لازمی شرط گردد، این امر نمی

(  همگنین بما 11: 1134تبار،تبدیل به لزوم کند )عنایت

فوت هر ی  از طرفین در وکالت بلاعزل، بقای وکمالمت 

 شود؛ زیرا: منتفی می

به طور مطلق فموت  1قانون مدنی 173ماد   1بند  اولاً:

-یا جنون وکیل یا موکل را موجب انقضای وکالت ممی

 داند 

قانون مدنی، به عنموان قماعمد   414مطابق ماد   ثانیاً:

حاکم بر همه عقود جایز، مدت احد طرفمیمن مموجمب 

انفساخ عقد جایز خواهد شد  بدیهی است بلاعزل بمودن 

وکالت و اسقاط حق عزل یا استعفا، ماهیت آن را تغییمر 

کند و صمرفماً دهد و آن را به عقدی لازم تبدیل نمینمی

موکل حق عزل وکیل، و وکیل حق استعفا را در ممدت 

 محدود یا نامحدود از خود سلب نمود  است 

جوهر  اذن و نیابت در وکالت کمه در ممرحملمه  ثالثاً:

حدوث عقد وجود داشته، در باقی هم مورد نیاز است و 

تموان با فوت یکی از طرفین در نظام حمقموقمی نمممی

 پذیرفت که کماکان اذن و نیابت باقی خواهد ماند 

پس اثر فوت هر ی  از طرفین انحلال عمقمد وکمالمت 

بلاعزل را به همرا  خواهد داشت )ممحمممدحسمیمنمی 

 ( 14-41: 1133طرقی،

بلاعزلی که امروز  در معاملات رواج پیدا  در مورد وکالت

کرد  باید گفت: از آنجایی که این وکالت بلاعزل، وکالت 

صرف نیست و از نظر عرف و قصد طرفین گماهمی ایمن 

گمردد ای مستقل و کامل محسوب مینوع وکالت معامله

نامه عادی بود  و با مفاد مماد  که معمولاً در قالب مبایعه

قانون مدنی همخوانی دارد، با فموت همر یم  از  11

شود؛ اما استثنائاً در ایمن ممورد بما طرفین، منفسخ می

 شود:  به عزل موکل، استعفای وکیل، به موت یا به جنون وکیل یا موکل  وکالت به طریق ذیل مرتفع می - 173ماد   1
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مقمام ممورث خمود مرگ موکل یا وکیل ورثه آنها قائم

خواهند بود و حقی که در موضوع وکالت وجود داشته و 

یا تعهدات موجود در وکالت بسته به سمت متوفمی بمه 

 شود  وراث آنها منتقل می
 

 گیرینتیجه
تما  131با توجه به تعریف عقد جایز و آثار آن در مواد 

به طور اختصاصمی در ممورد  174و  173و ماد   137

که به طور کملمی  414طرق انفساخ عقد وکالت و ماد  

راجع به انحلال عقود جایز است، عقد وکالت از عمقمود 

توان آن را بمدون تموجمیمه باشد که میجایز و اذنی می

قانونی در هر زمانی در قالب عزل وکیل از سوی مموکمل 

یا استعفای وکیل از جانمب خمودش فسمخ نمممود و 

همگنین است، از طرفی دیگر به اتفاق آرای فمقمهما و 

توان وکمالمت توان بر این باور بود که میحقوقدانان می

بلافسخ را در نظام حقوقی ایران پذیرفت  بمرای ایمجماد 

توان عدم عزل وکمیمل از سموی این عمل حقوقی می

موکل یا استعفای او را به عنوان شرط فعل یا نتیجه در 

ضمن عقد لازمی به عنوان یکی از ارکان اصلی عقد لازم 

قید نمود؛ در این حالت مفاد شرط، الزام به وکالت دادن 

تموان خمود است نه التزام به حف  آن  همگنیمن ممی

وکالت را به طور مستقل منعقد نمود و به عنوان شمرط 

فعل ضمن عقد لازم دیگر درج کرد  در این صورت عقمد 

کمنمد وکالت به صورت عقد لازم به معنی اعم ظهور ممی

دهد به همممیمن ولی ماهیت جواز خود را از دست نمی

علت با مرگ و جنون و سفه هر ی  از طرفین از بمیمن 

 رود  می
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